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  چكيده

سنايي از جمله شعراي بزرگ زبان فارسي است كه از معتقدات كلامي و ديني بيشتري         
و ت همچـون اشـاعره      بـا وجـود تـسلط مـذاهب اهـل سـن           . ثار خود بهره برده است    در آ 
اورهـاي كلامـي شـيعه در آثـار ايـن حكـيم             ه، در زمان و محيط زندگي سـنايي، ب        حنفي

كـه بـسياري از اصـول اعتقـادي ايـن گـروه را بـا               اي  گونـه بازتاب گسترده اي دارد؛ به      
رقَ             هـا بـه    ذكـر كـرده و از آن       اشراف كامل، در كنار برخي از اصول اعتقادي ديگر فـ

ان دهد   اين مقاله در پي آن است كه نش   .عنوان حقايق كلامي و ديني دفاع نموده است       
سنايي در ضمن اشعار عرفاني و ديني خود، به بحث هاي كلامي، به ويـژه كـلام شـيعه                   

هـا  و در بسياري از موارد آن را بر معتقدات ديگـر فرقـه            است   پرداخته   ،به طور گسترده  
و » رؤيـت  «، كـه در آن بـا رد        براي همـين منظـور، ابتـدا بحـث توحيـد           .دهدترجيح مي 

ن، از اصـول اعتقـادي اشـاعره دور و بـه باورهـاي شـيعه       گرايش به تأويـل و بـاطن قـرآ        
 كـه در آن بـا ذكـر    ،»امامت« موضوع ، پس از آن  .شده است نزديك مي گردد، مطرح     

مـي پـذيرد و     ) ص(را از پيـامبر اكـرم       ) ع(دلايل عقلي و نقلي ولايت و جانشيني علـي          
 مورد توجـه  د،جوي ميتبري و نسبت به دشمنان او   ولينسبت به دوستان و خاندان وي ت      

، آن را   »اقـرار بـه عمـل     « سپس در زمينة ايمان كه وي با تأكيد بـر عنـصر              .گيردقرار مي 
، از اركان اصلي تشكيل دهندة ايمان مي شمارد، سخن »تصديق به قلب«همچون عنصر   

                                                                                                      .آيدبه ميان مي
هاي كلامي نيز نظير عدل، لطف، معرفت االله باالله، نظـام احـسن و    زمينهساير  در  البته        
باشد، بـا تكيـه بـر شـواهد كـافي از اشـعار او و بـا          كه حاكي از نگرش شيعي وي مي      ... 
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ق و گـردد كـه سـنايي بـا تحقي ـ     مشخص ايم تامراجعه به منابع معتبر كلامي بحث نموده     
 ديگر را مي پذيرد، بـه       هاي، همان گونه كه حقايق كلامي فرقه      تعصبيبدون هيچ گونه    

در حقيقت، آنچه از مباحث كلامـي وي        . ندك كلامي در نزد شيعه اقرار مي      حقايق مهم 
لامي ـقدات ك ــردآوري و ارائـة معت ـ  ـرح، گ ـ ـآيد، آن است كه قـصد دارد بـا ط ـ          مي بر

عه و اشاعره، در آثار خود، بين آن گروه ها تقريـب            خصوص شي  ههاي گوناگون، ب  فرقه
  .به وجود آورد

            .سنايي، كلام شيعه، معتقدات اشعري، تقريب بين مذاهب : كليديگانواژ

  

  مقدمه

ري عربـي اسـت كـه در ارادت بـه           معين، تفك ـ در لغت به معني پيروان و تابعان شخص          شيعه
ر شود؛ بعدها ايـن طـرز تفك ـ        خلاصه مي ه  اميبنياز  ر   و تنف  و خاندان وي و بني هاشم     ) ع(علي

ه رنجيده بودند، خود    امي  بنيمورد قبول ايرانيان و موالي قرار گرفت و آنان كه از ظلم و ستم               
 ، تاريخ شـيعه مشكور،(هاشم همدرد و مظلوم يافتند و به آنان پيوستند را با خاندان علوي و بني  

 فرقة شيعه بود كه پيام انقلابي خود را در ايـران  ه نخستينفرقة هاشمي: توان گفتمي ).40ص
  ).127صمادلونگ، (منتشر ساخت و تا پايان دورة امويان پيروان بي شماري را برانگيخت 

گويندند و مياقائل) ع( به امامت علي يي و هم خفّ جلّ    گروه شيعه، هم از روي نص:  
 امامـت از دسـت ايـشان خـارج     امامت از خاندان وي بيرون نخواهد رفت و اگر گاهي        

،  تـاريخ شـيعه  مـشكور، (شود، به سبب ظلم غاصبان يا تقية امامان از دشمنان بوده اسـت      
  ).39ص

  : همچنين معتقدند 
امامت امـري مـصلحتي و سياسـي نيـست كـه بـا تعيـين امـت صـورت گيـرد؛ بلكـه آن             

 نبـود كـه از   جـايز ) ص(رود و بر پيغمبـر   اي اصولي است كه پاية دين به شمار مي     قضيه
  ).جاهمان(تعيين امام غافل باشد و تعيين امام را به عامة مردم واگذار كند 

، »اشــعري«در كنـار مــذاهب ديگــر، نظيــر  »  اثنــي عــشريةشــيع«در دورة سـنايي، مــذهب      
 از معتقـداتي    برخـي . از مذاهب قدرتمند و رو به رشد بـوده اسـت          » هة اسماعيلي شيع«،  »حنفي«

 بيـان  ديـوان وگـاهي  » حديقـه الحقيقـه و شـريعه الطريقـه    «وص، ـخصه ود، بـار خ ـكه وي در آث   
و » اشـاعره « دوره كـه دورة غلبـة        آنه وي در    اسـت؛ البت ـ  » شـيعه «، بر اسـاس مـذهب       كندمي
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ن بـود ) ع(علـي » شيعة«، به بوده اسماعيلي«، به ويژه،   »شيعه«عليه  هاي مذهبي آنان    گيريسخت
  ). 120، صمكاتيب سنايي،(هم بوده استمت
  

  سنايي و معتقدات كلامي شيعه
  توحيد افعالي. 1

صورت  ارادة خدا ت و كارها به مشيها، بلكه تمام ذاتهمةآن است كه  اين توحيد از مراد
 از آن جهـت كـه انـسان را در         » معتزليـان «. يرد و به نحوي خواستة ذات مقـدس اوسـت         گمي

» توحيـد افعـالي   «. ر ايـن توحيدنـد    داننـد، منك ـ  تمام كارهـاي خـود مختـار و داراي اراده مـي           
نيز بدان معناست كه هيچ موجودي داراي هيچ اثري نيست و همة آثـار مـستقيماً از             » اشاعره«

ه ايـن عقيـده، بيـان     البت ـ.  است  بنابراين خالقِ مستقيمِ افعال بندگان، حق تعالي       ،سوي خداست 
قائـل  ست كه ضـمن اصـالت      آن ا » شيعه«مورد نظر   » توحيد افعالي «باشد؛ اما   مي» جبر«كنندة  

بات و قائم بودن هر اثري به سبب نزديك خـود، قـائم بـه ذات              شدن براي نظام اسباب و مسب     
ري، مطهــ(همديگراســت، نــه در عــرض يكــديگرپروردگــار اســت و ايــن دو قيــام در طــول 

  ).66-67ص
يك بات و قائم بودن هر اثري به سبب نزدبمس سنايي ضمن اصالت دادن به نظام اسباب و    

  :داندخود، آن را قائم به ذات پروردگار مي
  

  هي؟ـرا ستـدر چـضا و قـبا ق        رهي       ـا بـاش تـار بـوكـو نكـت                        
  )92، به تصحيح رضوي،ص حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(                                                       

   برگ توت است كه گشته است به تدريج اطلس    كني ازپي آنك   جهد فرشته شوي ار تو         
  )308، ص ديوان                                                                                                    (                  

  به فعل آور قوت خويش را              هراي به گوتو به قوت خليفه                        
  رمناـرح كـت شـاس يارـاخت               واـه ل وـان عقـمي ي راـآدم                        
  را رده توـك يارـاخت يارـتـاخ               رده چراـو راه بـبيدان تـازع                         
  اشيـاي بيمهـبه اـا ددي ييـ               قلاشي راه خشم و از تو اـت                         

  )155، ص حسيني، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                                        (            
  :و هم بر اين اعتقاد است كه همة آثار و افعال از سوي خداست
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  درـَر قـت ســْازدان از رميـب      ر    ــن ازبـت كــْيـَا رمــر را مـبـج                         

  )164، به تصحيح رضوي، صهمان     (                                                                 
  شتـت رزق تو به خوب و به زشت          گرية ابر ني و خندة كعل

  انمـهمه از توست نانم و ج م          ـن دانـيـقـي يــب رازقــي سبــب                       
  )107 صهمان،(                                                                                                                        

  است همه بوده و نابوده در آن    كه نوشتهر  ـديـتقشـكم ازلي دارد و نقـار حـ            ك         
  )442، صديوان(                                                                                                                   

  درـدير قـ تقدهــطراب بنـگردد زاضـحكم او ازآنك     برنانقياد آر ار مسلماني به                     
 )288، صهمان(                                                                                                                   

  .اين بيانات سنايي، همان اعتقاد شيعه به توحيد افعالي است
  

  عدم رؤيت

خـرت، بـا چـشم سـر قابـل رؤيـت         خدا نـه در دنيـا و نـه در آ           كهويدگسنايي به صراحت مي   
همچنين معتقد است كه علمِ محدود ما از رؤيت ذات او بي خبر است و در برخـي از    . نيست

  :كندمي در ديدار خدا استناد) ع(عاي خود به ناكامي موسيادابيات، براي اثبات 
  شدگانمهر كه گويد كه خدا را به قيامت بتوان ديد          او نبيند به حقيقت نه از آن گم

  )388 ، صهمان(
  ي وارـوســته مــوي گشـي گـارَِن  دار          ـــي ديــپ وده ازــــل آلــقــع                     
  ك          گفت در گوش او كه تُبت الَيكـلّي پيـد از تجـد آمـديـون پـچ       

  )9، ص نييحس، به تصحيح ه الحقيقه و شريعه الطريقهحديق(                                                   
 وقـوع آن در  خدا در دنيا و» رؤيت«كه به امكان   »اشاعره« با اصول توحيدي   ياعتقادچنين      

، متنـاقض  )186 صحاج سيدجوادي وهمكـاران،     صدر ؛100صشهرستاني،  (نداآخرت قائل 
البـاب   حلـّي، (كننـد مـي ي را رد  ادموافقت دارد كه چنين اعتق    » شيعه«و» معتزله«با معتقدات    و

  ).186 صدجوادي و همكاران، صدرحاج سي؛  22-23، صالحادي عشر
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  گرايش به تأويل متشابهات

: الفاظي چـون  به ظاهر به تجسيم قائل بودند و »هكرامي«و» مشبهه«، »مجسمه« به ويژه،  اشاعره
سـنايي ايـن    د داشـتند؛ امـا  اعتقـا ... و» عـرش «، »كرسـي «، »اصـبعين «، »نـزول «، »يـد «، »رجِل«

 دانـد و به حق تعالي ناشايست مـي  هاي ناروايي راچنين نسبت وبد وكمي معتقدات باطل را

 بلكـه  ،كني اين نيست كه او را به مكان محدود »استوي علي العرش« از منظوركه گويد مي
  :است باطن آن مراد
  »يـعرشـي الـتوي علـاس« تةـبس           شيـنق ورت وــص ندــب اي كه در                     
  يستــي نـزالـلاي زــورعــدرخ           حدثات خالي نيستـُم صورت از                      
  ش نبودفر ووعرش استوي بود            ش نبودـنق و ودـاش بــكه نقـزآن                      
  دانــات مـهــة جــبست ذات او            جان مي خوانان ـمي از» تويـاس«                      
  تـمان اسـاي كان زـتن لامــگف            تـرآن اسـق ي زــتوي آيتـاســك                     

  داي بي خبراستـفات خـازص             تـبرون دراسچون حلقه ازعرش      
  )65 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(  

را از ذات پروردگـار نفـي   » تـشبيه «و » تجـسيم «كريم، قرآن جايي با استناد به     همچنين در      
دهنـد، بـراي احتـرام      اي بـراي وي نـسبت مـي       تخـت يـا خانـه      كند و معتقد است كه اگـر      مي

  :گذاشتن و شناساندن وي به بندگان مي باشد
  استآواز و شكل از او دورقش و             ن درصحيفة كلام مسطوراست                      
  دارــقاد مــو اعتــد تـــد و شـــم    آ          بارــت در اخــه اسـزل اللــين                     
  ر تعريف استــبه بهــبت كعــنس                رقم عرش بهر تشريف است                     

  )65 - 66، صهمان(                                      
يـد، وجـه، آمـدن، نـزول،     : از الفـاظ متـشابهي ماننـد    نمايد كه مرادبيان مي ابيات زير در     

نيست، بلكه مقـصود، حقيقـت و بـاطن آنهاسـت و آن هـم از       ظاهرآنها... قدمين، اصبعين و 
  :دسترس عقل هاي معمولي به دور است

  اشـزول عطـش و نـدن حكمــم   آت است، وجه بقاش          يد او قدر                     
  درـــكم و قــاذ حــعينش نفــاصب   ر و خطر          ـلال قهــينش جــقدم                     

  )4، صي، به تصحيح حسينهمان(    
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 سـخن گفـتن    پايين عقل قرار دارند، بايـد از ةبنابراين به اعتقاد سنايي، كساني كه در مرتب        
را در تقريـر    » كـوران و فـيلان    «آن خودداري كننـد و تمثيـل معـروف          » تأويل«  از ،واقع و در 

اي نمايد، ولي نسبت به آناني كـه از نظـر كمـال عقـل و فهـم، در مرتبـه                   همين معني ذكر مي   
دهد كـه در ظـواهر آيـات متـشابه گرفتـار            هاي معمولي قرار دارند، هشدار مي     فراتر از انسان  

شـود   مـي  قـرآن د، زيرا اين امر موجب گمراهي و محروم شدن از دسـتيابي بـه حقيقـت                 نشون
  ).71، به تصحيح رضوي، صهمان(

  
 امامت                                                                                                                             . 2

رسـد كـه ايـن مباحـث تنهـا از      در زمينة امامت دارد و به نظـر مـي  چشمگيري   سنايي سخنان   
را ) ع(وي به صراحت و با دلايـل عقلـي و نقلـي علـي     .  استمنظر يك فرد شيعي قابل طرح 

ي از دشـمنان  مي داند و ضمن تولي به وي و دوسـتان او و تبـر  ) ص(امبر اكرم   نائب برحقِ پي  
  :  ضرت دعوت مي نمايدوي، ديگران را به گرويدن به راه و روش آن ح

  رع مر وِ را به اميرـرده در شكــر       ـديــه روز غـــطفي بــب مصيــاــن                      
  )247، صهمان(

    ارون       هر دو يكرنگ از درون و برونـــي ورا هــوسي علــو مــاو چ                      
  )198 ، صهمان(

 كند   ليك پنهان نيست شاه ذوالفقار از ذوالخماردعوي مي سي جز وي امامت نيزكهر                  

  )213  ص،ديوان(       
  يزيدلعنت االله يزيدا و علي حببر چنين قوم چرا لعنت و نفرين نكنم           

  )1072 ، صهمان(
  داند الراسخون في العلم اوست  دوست    ه تن دشمن است و يزدانكهر    

  )249ص ،نهما(
 اما بسياري از اشاعره و معتزله معتقدند كه هـر         ،، معصوم است  »راسخ در علم  «به نظر شيعه        

كس علم دين بدانـد و شـريعت را بـشناسد و عفيـف و صـادق باشـد، راسـخ در علـم اسـت                      
  ).162اي، صترجمة كمرهكليني رازي،(

  ه اي خداوند  وال من والاهــك ه       ــه الـفي بــطـه مصـــر او گفتـــبه                       
  ) 249 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(     
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من كنت مولاه فهو علي مولاه اللهـم وال         « ):ع(در مورد علي  ) ص(اشاره دارد به سخن پيامبر    
بـوب  را در اين حديث در معنـي دوسـت و مح  » مولي«؛ اهل سنت »من والاه و عاد من عاداه    

سـنايي  ) 135 صخـاتمي، (معني كـرده اسـت   » اولي به تصرف«آن را » شيعه« ولي  ،گيرندمي
:                                                                                       دانسته است)ص(از سوي پيامبر ) ع( جانشيني علي ةهمچنين اين حديث را نشان

  يـش ولــي عليــدا را نبــلي           او خــاب عــوم و بـــدينه علـــاو م                       
  )198 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(

   خوب نبود  جز كه حيدر مير و مهتر داشتن چون همي داني كه شهر علم را حيدر در است         
  ) 468 ، صديوان(

و انـا مدينـه العلـم    «: دارد) ع(در مـورد علـي     ) ص(يث مشهور پيامبر    هر دو بيت اشاره به حد     
  »....علي بابها 

را نسبت به ديگـران از حيـث ديـن، شـجاعت،            ) ع(  افضل بودن علي      ،ابيات زير از سنايي       
: بيان مي كند... علم و   

   جهان وراشده حاصلم دوــه دل         علــود بــوانده بـرآن بخـــر قــس                      
  )247 ، صرضوي، به تصحيح حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(

  رح آن مرتضي دهد تأويلــش ل        ــزيــكم تنـــت محــن اســـراه دي                     
  )639، صهمان(

  ي جانشطفــان مصــره جــش         همـزدانــرد يـــه كــضايي كــرتــم                     
  )250، به تصحيح حسيني، صهمان(   

  افران كشت و قلعه ها بگشادـرار         كــدر كـــشير حيــه شمــر چـــگ                     
 رستادـداي نفـت خـده آيـــق او         هفـــداد در حــــان نـــه نــا ســت                      

  )1058 ، صديوان(  
  :                                             و خاندان وي مي رساند) ع( را به علي سناييادت خاص سخنان زير ار

  ا جان برابر داشتنــايدت بــدر بــهر حيــم        گر همي خواهي كه چون مهرت بود مهرت قبول  
  س چون روا داري همي    از پي سلطان دين پ          تنــبر داشـراب و منــترتش محــي و عــز علــج

  ير وشبر داشتنـدر و شبــب حيــز به حــافتن           جــواني يـــرگز تــا هــان را كجــت بستــهش
  نـن جعفر داشتــر ديــفري بــر زر جعــاري خويشتن را بايدت           مهــؤمن شمــي مــر همــگ

  )469 - 470ص ،همان(
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جعفرصـادق و امـام   امـام   حسين،امام آثار خود از امام حسن،    حكيم سنايي در جاي جاي          
علاوه بر آن رنـگ و بـوي        كند؛     ياد مي  با نهايت احترام و ارادت خاص     ) ملاعليهم الس  (رضا

  ،ديــوان، حديقــه الحقيقــه(ت وي بــه آن خانــدان پــاك از سراســر كارهــاي وي عــشق و محبــ
 حـضرت علـي    همچنين از پيروان راستين    او ؛رسد  به مشام خوانندگان مي   )  مكاتيب و هامثنوي

  .همواره به نيكي ياد و ستايش كرده است» ارعم«و» ابوذر غفاري«از قبيل ) ع(
در ابيات زير، رسيدن به زنـدگي جاويـد و بهـشت را بـه شـيعي راسـتين شـدن منـوط                   وي  

  :   كرده است
  ت حزنگي و هر چه جز سندشيعي ديندار شو تا زنده ماني زان كه هست         هر چه جز دين مر

  )489، صهمان(      
  

  يــاكنــات ســـر به جنــار و گيـــر دل گمــــي و آل        بــر علــ و مهــلرســول مـــر رســمه 
  )701، صهمان( 

روايـت شـده اسـت، بـه        ) ع( از آنجا كه بيشتر احاديث فقهي شيعه از امـام جعفـر صـادق                   
انـد    ناميـده » مذهب جعفري «اند و مذهب او را نيز         گفته» فقه جعفري «همين دليل فقه شيعه را      

  :؛ سنايي گفته است)140، صفرهنگ فرق اسلامي مشكور، ؛128  صمادلونگ،(
  كه نبود هر دو هم دينار و هم دين جعفريـگرد جعفر گرد گر دين جعفري جويي همي         زآن 

 )655 ، صديوان(

  
                                                                                                 اعتقاد به لعنت              

انـد  ت به طور كلي و در هر شرايطي لعن و نفرين را در مورد برادران ديني منع كرده                اهل سن 
داننـد  و آن را حرام مي شمارند؛ مثلاً اصحاب شافعي و ابوحنيفه، يزيد را مؤمن و بهشتي مـي          

) ع(و علـي  ) ص(وصـيه هـاي پيـامبر        گروه شيعه نيز با توجه بـه ت        .)29-30 ص سيد مرتضي، (
ه و ائم ـ ) ع(ا همان طور كه علـي     ، ام )100، ص همان(المقدور از اين كار سر باز مي زنند         يحت

تـاريخ   مـشكور،   (ر و آنان را نفـرين  مـي كردنـد            از غُلاه شيعه ابراز تنف    ) السلامعليهم  (اطهار
و خاندان پاك ايشان ظلمـي    ) ع( در هر جا كه نسبت به علي         ، شيعه نيز  )160-168 ص   شيعه،

 . كننـد  آنان را به عنوان كافر و مرتد لعن و سب         كه  ند  دادخود حق مي  ه  كردند، ب مشاهده مي 
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و ) ع( از جملـه بـه سـبب سـتمي كـه بـر علـي               ، راه شـيعه رفتـه اسـت       هسنايي در اين زمينـه ب ـ     
:                                                                                                    يد و يزيديان لعن فرستاده است، بر يزهوارد شد) ع(حسين

  ر او سر فرزند پيمبر ببريدــخود به ناحق حق داماد پيمبر بگرفت          پس    
   يزيددا و علي حبت االله يزيچنين قوم چرا لعنت و نفرين نكنم         لعن     بر 

 )1072ص ،ديوان(     

  يرــد مـــاشــيد بـــزيد پلـــا يـي     اص باشد پير          ـروعـه عمـآن را ك                    
  ن استـد ديـبدره و بد فعال و ب     ت          ـن اسـفريـذاب و نـحق عـمست                    
  د به نيكي يادـر او را كنــه م    كــاد          ــس بـر آن كـر بـنت دادگـلع                     

  وق گشت در گردنـش طــلعنت    هر كسي راضي شود به بد كردن                              
  )272به تصحيح رضوي، ص ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(

  
  گاه مسلمانان قرآن و عترت دو تكيه

  : ك به ريسمان الهي دعوت كرده استتعالي همگان را به تمس حق
  )103 /آل عمران (و اعتصَموا بحِبلِ االلهِ جميعاً و لا تفَرَّقوُا    

دين خداست كه از عقايد، اخـلاق و احكـام  تـشكيل شـده و در           » حبل الهي «ه مراد از        البت
مجلـسي،  (هـستند   ) ص(لي رسـول االله    و عترت ظهور كرده است و آن دو، بيـان  تفـصي             نآقر

  ).145ص
  :گويد سنايي  مي

  گاهــو كنيد نــم را نكــترتــع            م كلام االله          ــبگذاشت: گفت                     
  )260به تصحيح رضوي، ص ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(

 قالَ رسولُ االلهُ إنِّي تـارِك فـيِكمُ الثَّقلَـَينِ،           «: »ثقلين«وي ضمن اشاره به حديث متواتر و معتبر             
            لـَيرِدا ع ي يـ كتاب االلهِ و عترْتَي، اهل بيتي، ما إنْ تَمسكْتمُ بهِِما لنَْ تضَلُّوا اَبداً و إنَّهمـا لـَنْ يفْترَِقـا حتَّـ

به آن دو يادگار ت اسلامي بايد تا روز قيامت ، معتقد است كه ام)735صعاملي،  (» الحـوض 
ناپذير بتواننـد بـه سـعادت دنيـوي و           تا به وسيلة اين دو حبل جدايي       ،چنگ بزنند ) ص(پيامبر  

  .                                     اخُروي نايل شوند
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  وجوب رعايت اصلح از سوي پروردگار. 3
انـسان   ا اگر وي كفـر     زير ،كند خداوند نخواسته انسان كافر شود     جايي كه بيان مي    سنايي در 

 آدمـي اسـت و     حـق  حكـم ظلـم در      در ،ايدـازات نم ـ ـب آن، او را مج ـ    ـرا اراده كند و به سب     
مبنـي بـر واجـب نبـودن       » اشاعره« از اين گونه ظلم است، از يك اصل          تعالي پاك و مبرا   حق

وجـوب رعايـت    (» معتزلـه «و  » شـيعه «اه  گحقيقـت، ديـد    گيـرد و در   اصلح بر خدا فاصله مـي     
يابـد  ت مـي  كند؛ اين ادعا آنجا قو    را بازگو مي  ) مورد بندگانش  ز سوي پروردگار در   اصلح ا 

  : نه ارادة خداوند،اره مي داندنفس امكه وي كافر بودن آدمي را نتيجة اطاعت او از 
  يـاب كنـود عتـهت بــور به شب     چون تو بر ذره اي حساب كني                               

  دان عقاب دهيــشر بــروز مح     ي          ـذاب دهــود عـرامي بــور ح                     
  را دهي تو جزاـي چـو رانــور ت      نده ظلم وخطا          ـندي ز بـكي پس                     
  »رضيـيرلاـكف«امه ـه در نــگفت      والت كنم گنه به قضا          ـون حـچ                     
  وي قضاـيم سـوالت كنـس ح      پـخود گنه مي كنيم و داده رضا                               

  )639 به تصحيح رضوي، ص، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(
  
  عمل به اركان. 4

  :             مي داند» تصديق به دل« سنايي يكي از اركان اصلي ايمان را 
  مانـــاد ايـــت نهــزدان      در درون دلــــرفت يــعـو را داد مــون تــچ                     

  )76، صهمان(
  جزدل پاكان كان نيستكونش به مثَلگهر ايمان جسته است ز اركان سپهر       دردو                  

  )96 ، صديوان(
    تـصديق بـه    «عنـصر   ) 206-213صايزوتـسو، ( »هكرامي«رقَ اسلامي، به استثناي فرقة       همة ف

و » بـه زبـان   اقـرار «: ا در مورد اركان ديگر ام،اندرا در تعريف شرعي از ايمان جاي داده   » دل
ايمان را عبارت ازتصديق بـه قلـب و اقـرار           » مرجئه«. نظرات مختلفي دارند  » عمل به جوارح  «

  از ، اعـم  ة طاعـات را   هم ـ» معتزلـه «؛  )276  ص  موسـوي،  ؛ 306 ص حـسني، (داننـد به زبان مي  
ت قطعـي عمـل در      ؛ خـوارج نيـز بـر اهمي ـ       )419صهجويري،  (نامندعملي ايمان مي   علمي و 

ايمان تصديق قلبي اسـت  » اشاعره«طبق ديدگاه ). 216 -217 صايزوتسو،(ايمان تأكيد دارند  
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 ؛ 101 صشهرسـتاني،   (د  ن ـرومـي  و قول به زبان و عمل به اركان نيز فـروع ايمـان بـه شـمار                
  ).194-200، صايزوتسو

اسـت، چـه وي    »اقـرار لفظـي  «بيشتر از ركن » عمل به جوارح«توجه سنايي نسبت به ركن          
 اجراي فـرامين ديـن اسـلام تأكيـد دارد و گـاهي از مـسلمانان بـه        هآثار خود ب  جاي  در جاي   

ــي  ــبب ب ــي  س ــاد و شــكوه م ــان انتق ــي آن ــدعمل ــه در . كن ــت ك ــي اس ــلاي ســخنان   گفتن لاب
ه عنوان ركنـي اصـلي      مطالبي هست كه بر عمل ب     ) ع(مام صادق و ا ) ع(، علي )ص(پيامبراكرم

ــشك  ــان مت ــت از ارك ــده اس ــان تأكيدش ــيرواني،(لِ ايم ــهيدي،؛158-159 صش   ؛398  ص ش
را به عنـوان ركـن اصـلي ديگـر ِ     » عمل به اعضا« بيت زير از سنايي ركن    ).284  ص موسوي

  :كندتشكيل دهندة ايمان تأييد مي
  حلال است اي مسلمانان        حرامي را سلمَ خواني ز قسام اين قسم بينيحرام اندر كدام آيين      

  )703 ، صديوان( 
قـرآن  ي از ابيـات خـود بـه مـردم، نـسبت بـه عمـل بـه                   رخ در ب  ،سنايي همچون يك واعظ       
 ،بنـدد اي مسلمانان ناگهان كلام خدا از بين شما رخـت برمـي           كه  گويد  دهد و مي  شدار مي ه

شود و فقط اسم و احكام آن به صورت لفظي در بين شما حـضور دارد                يچون بدان عمل نم   
هي مـردم و مـسلمانان در روز قيامـت از     كه كلام االله به سبب همين بي توجو نيز معتقد است  

ولُ يـا رب انَّ    «ه در اين بيـان بـه آيـة شـريفة        ها شكايت و گله خواهد كرد و البت       آن  و قـَالَ الرَّسـ
  : ، نظر دارد)30 /فرقان(» ًوا هذَا القْرُآنَ مهجوراقَومي اتَّخَذُ

  رآنـمان قـوي آسـود ســه شـك    مانان          ــد اي مسلـاشــي بـاگهــن                     
  انده شروع و احكامشـت مـنيس    گرچه مانده ست سوي ما نامش                               

  )184 به تصحيح رضوي، ص، ه و شريعه الطريقهحديقه الحقيق(         
  ...رآن ـــد قـــو كنـــان تــة جــگل   زدان          ــي رـرض بـا روز عـاش تـب                     

  )180- 181ص ،همان(
مراد از روز عرض، روز قيامت است كه همه چيز و همه كس در آن روز بـزرگ بـه اعمـال            

   .آدميان گواهي خواهد داد
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  لطف   . 5

 از روي لطـف     ،اداش خدا در مقابل اعمال نيك بنده      پ  كه  معتقد است  »شيعه«همچون   سنايي
 صـورت   پروردگار، از روي عدل      آدمي است و كيفر او هم در مقابل اعمال بد        الهي  و فضل   

  :گيردمي
  ا يكسبونممكسب است بهشت و دوزخ ازگو       ر بود ضم مسككسببهشت و دوزخ اندرگر     
  لونـــرســُيكم مــا الــنإارها ــــويد بـا نگــت         يـي حجتــنده را بــوزد بــش دوزخ نســآت      

  )534، صديوان(
 چـون حـق عـذاب كـردن و          ،از گناهكاران را عفـو كنـد       برخي   ممكن است خداي تعالي       

، كـشف المـراد  حلـّي،   (سـت عفو را دارد و از ترك عذاب ضرر نمي بيند و احـسان محـض ا      
  :  در اشعار سنايي منعكس شده است، نيز بدان اعتقاد دارد»شيعه«كه   اين نظر.)583ص

  كرم درگذرانموه از تومعاصي بهكوه          ذيرم پبه حسنات از تو ز لطفمرذهذر        
  )387 ، صديوان( 

  

  نظام احسن . 6

ض بودن ارادة خالق و به تبع آن عالم آفـرينش       دربارة خير مح  » روي و آينه  «سنايي در فصل    
در . دازدپـر در آفرينش مـي   » نظام احسن «نيز به   » اشتر و ابله  «وي در تمثيل    . سخن رانده است  

بـرد و شـتر هـم جـواب تنـدي بـه وي                 ناساز شتر را زير سؤال مـي       اين حكايت، ابلهي، قامت   
ش، در  اهـاي نق ـ    گيري از نقش    رده اين خ    كه دهد  سنايي از زبان اشتر چنين پاسخ مي      . دهد  مي

نظـام  «اش اسـت، سـپس ضـمن  برشـمردن مظـاهر و دلايـل              گيري از خـود نق ـ      حقيقت، عيب 
رسد كه هر چه در عـالم هـستي اسـت، آن چنـان اسـت كـه بايـد و                       ، به اين نتيجه مي    »احسن
در حقيقت، تعريضي استهزاآميز است بر      » ديد  احولي كه ماه را دو مي     « همچنين تمثيل    .شايد

نـد از اينكـه عيـب در    اهايي براي عالم آفرينش هـستند و غافـل       كساني كه در پي اثبات عيب     
بـه  ،  حديقـه الحقيقـه و شـريعه الطريقـه        (عالم آفرينش نيست، بلكه در چشم دوبـين آنـان اسـت           

  ).84 ، به تصحيح رضوي، صهمان  ؛83 و11ي، صحسينتصحيح 
همـة سـوزها و سـازها رازي            كهگويد  و مي ند  كاشاره مي » نظام احسن «سنايي در جايي به         

ي بسياري از دردهـا     فهمد كه مصلحت، همان است و حت        ميدارد و اگر آدمي بدان پي ببرد،        
 چـون هـر     ،همـاهنگي نـدارد   » اشـاعره « اين مسئله با معتقدات      .براي انسان در حكم داروست    
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و قـبح امـور اقـرار       كس نظام آفرينش را بدون عيب و نقص بيابد، ناچار به ذاتي بودن حسن               
 ذاتـش  يـستند و برآننـد كـه هـيچ چيـز در حـد      بدان معتقد ن» ها اشعري«كند، در حالي كه    مي

  :خوب يا بد نيست، بلكه خوب و بد امور به تشخيص شرع منوط است
  هر چه در خلق سوزي و سازي ست          اندر آن مر خداي را رازي ست     
  ا درد كان تو را داروستــو را آهوست          اي بسـان تـر كــا شيــاي بس                     

  )162 ، به تصحيح حسيني، صهمان(
نگرد و بر اين اعتقاد اسـت كـه ايـن             از ديدگاه تكاملي مي   » مرگ«حكيم سنايي به مسئلة          

  :امري ضروري است » نظام احسن«پديده در 
  لاقــر اطــافريد بــد نــچ بــاق          هيــيد آفرــزد آفـايــان كــآن زم                     
  ن را غذا و آن را مرگـر ايـمرگ اين  را هلاك و آن را برگ          زه   

  )86- 87وي، صض، به تصحيح رهمان(
  
  معرفت االله باالله. 7

 خدا را با خدا و آثـار وي بايـد شـناخت و در ايـن طريـق فـضل الهـي                  كه است نايي معتقد س
  :                                   راهنماي آدمي استرهبر و

  وان دانستــدو تــم بـذات او ه            به خودش كس شناخت نتوانست    
  )2 ، به تصحيح حسيني، صهمان(                                                                                               

  گواست دليل و وي اوـس ع اوـصن          ماست ريق رهبرــط ل او درــفض                     
  )63 وي، صض، به تصحيح رهمان(  

تـصديق    شناخت پيامبران وةنتيج را شناخت خدا »اسماعيليه« جمله از ،هافرقه    بعضي از  
  : اين زمينه گفته است در» اسماعيليان« از دانند؛ ناصرخسروحق تعالي مي قول آنان به وجود

  ازي رادراول بانگ وقامت چيست پس؟ـرنمـه        نيدـش ايدـن نشايدگفت و نشـول ديـراصـگ   
  مرتو را برجمع شاگردان رياست چيست پس؟         ولـد در اصـاجت نباشـم نبي حـه تعليـور ب   
  چيست پس؟ خصمان شكايتهرزمان ازعقل با          حجت اندراصل دين گر چابكي مرعقل را   

  )285  صناصرخسرو،(
 .شناخت به وسيلة صنع وي بايد و خدا با را كه خدا اين باورند بر »شيعه« و »معتزله« اما    
 ).86ترجمـة مـصطفوي، ص   كلينـي رازي، ( »إعرفِـُواااللهَ بـِااللهِ  « :آمده اسـت  اصول كافي در
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داً    و )ص( بِمحمدماعرفَت االلهَ« :نقل شده كه فرمود )ع(علي همچنين از  لكـن عرفَـْت محمـ

 شـيخ صـدوق،  ( ،)شـناختم  بـه خـدا   را بلكـه او  نشناختم، به محمد را خدا( »جلَّ و باِاللهِ عزَّ

  :نظرگروه اول گفته است ، در رد»معتزله« و» شيعه« سنايي هماهنگ با ).280ص
  برــغمــر و پيــازي ز پيــي نيـب                  اده و نر ــحضرتش را براي م                    

  )8 ي، صحسينبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه( 
  

  عدل     . 8

هـاي كلامـي داراي ديـدگاهي    نيـز همچـون برخـي ديگـر از بحـث     » عـدل «سنايي در مـورد   
شت  بدكار سزاوار دوزخ و قهـراً نيكوكـار لايـق به ـ    كه دوگانه است؛ وي گاهي معتقد است     

 زيـرا بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، پـاداش خـدا در        ، اين نظر نزديك به ديدگاه شيعه است       .است
مقابل اعمال نيـك بنـده از روي فـضل او و كيفـر او نيـز در برابـر اعمـال بـد بنـده، از عـدل                           

  :است پروردگار
  تـاس زاوارــم درون ســه جهنـ است          ببي شكي آن كسي كه بدكار    

  )284 وي، صضحيح ر، به تصهمان(
  ا يكسبوناست مم   گوبهشت و دوزخ ازكسبس مضمربود   كاندر كسبگربهشت و دوزخ         

  ا اليكمُ مرسلوُنآتش دوزخ نسوزد بنده را بي حجتي        تا نگويد بارها ان     
  )534 ، صديوان(

  ه عجز رقمــان بــالمــرظــ  زده ب       لــزوجــداي عــدل خــت عـــدس                     
  )378 ، صهمان(

  
  سنايي و معتقدات كلامي اشاعره

ماننـد  نـصيب نمانـده،       بـي » اشـاعره « سنايي با وجود اينكه مطابق افكار زمان از افكار و عقايد          
مخالفـت كـرده اسـت؛ از ايـن     » رؤيـت « با بعضي از عقايد آنـان ماننـد       ،»قدم قرآن «اعتقاد به   
ت گيرد، گرايش شيعي وي قـو        صورت مي  »اشاعره«از اصول   مورد برخي   ه در   ها ك   مخالفت

  :اشعري تعريض دارد» رؤيت«به » سنايي« در بيت زير حكيم.گيرد مي
  حنبلي چون ديد چشمت چشم او شد همچو سيم     اشعري چون ديد رويت روي او شد همچو زر

  )267، صهمان(
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  قدم صفات الهي. 1

» معتزلـه » «توحيـد صـفاتي  «. اسـت » اشـاعره «و » معتزله«رد اختلاف   ، مو »توحيدصفاتي«بحث  
ت صـفات بـا   از آن، عيني ـ  » شـيعه «ي باشد و مراد   درمعني خالي بودن ذات از هرگونه صفتي م       

در همين بحـث  . است از آن، عدم وحدت صفات با ذات پروردگار » اشاعره«ذات و مقصود    
  .گرددايز ميمتم» معتزله«از » اشاعره«است كه ديدگاه توحيدي 

و موافـق  » شـيعه «و » معتزلـه «است و اين امر برخلاف نظر           سنايي به قدم صفات الهي معتقد     
  :وي صفات قديم خدا را اين گونه بيان مي نمايد. مي باشد» اشاعره«

  ... قديمش نبوده مدرك خلق      نه عقل يابد بر وي سبيل مثل و مثالجلال و عز              
  ...وم      نهاده قهر قديمش به پاي عقل عقالـيام فهـذرد قــاحت قدمش نگــبه س              

  ت او باقي است در آزالفات عزصد بود      ـدم به سرمـجلال وحدت او در ق          
  )348- 349، ص همان(

دم   «،  »قـديم جلال و عـز     «توصيفات   دم      ج ـ«،  »قهرقـديم «،  »سـاحت قـ و » لال وحـدت او در قـ
 ،اسـت » سـنايي «بيانگر قدم صفات حق تعالي، از منظر        » باقي است در آزال    ت او صفات عز «

  :و يا ابيات زير از او كه صفات كمالي پروردگار را قديم خوانده است
  ...هي كه جليل است بر نعوت جلالمنز   يم است از صفات كمال   سي كه قدمقد                 
  ايش بداده فيض وصالـر لقــماي بحــلش بري زعلّت كون      نصفات قدس كما               

  )348 ، صهمان(
 صـفات بـا   غـاير ت(خـوريم كـه بـا سـخنان قبلـي وي          اما در آثار سنايي به برخي از ابيات برمي        

  :مغايرت دارد) ذات
  اشدـكي بـي،يـدريكــي انــيك          دكي باشد          ـراوان نه انــه فــن                     
  ...ي غلط نبود ــدر يكــرگز انــه         قط نبود           ـدر دويي جز بدو س                     
  ندي و چونيــر ز چـــذات او ب         نه بزرگيش هست از افزوني                                

  )4 ي، صحسينبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه(
را ابيات فوق بيان كننـدة ايـن عقيـده اسـت كـه ذات وي يكـي اسـت و دويـي در آن راه                          زي

ذات حـق تعـالي،      ت صـفات بـا    مي باشد كه بـه عيني ـ     » شيعه« ديدگاه   اين بيان موافق با   . ندارد
ي از  برخ ـ ذكـر اسـت كـه ايـن بحـث نيـز همچـون                شايان). 241-245 ص لاهيجي،(معتقدند

  .را سنايي داراي افكار دو پهلوست زي،هاي گذشته جاي تأمل داردبحث
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  قدم كلام االله. 2

  :استحاكي از نفي حدوث آن » كلام االله«سخنان سنايي در مورد 
  حرفو زحمتافت و ظرف         صدمت صوت نيـس لطــسخنش را ز ب         
  جدي گنـروف كــنش درحــد          سخـي سنجــدوث كــتش را حــصف                     
  ورت هاشـرّســه ز ســل والــعق  ورت هاش         ـوهم حيران ز شكل ص                     

  )46 ي، صحسينبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                                                 (
 ه اسـت كـه     او گفت ـ  اسـت    .)ق 330.م(بيت نخست سنايي يادآور سـخنان ابوالحـسن اشـعري         

 مخلوق، اما از حيث اصل كـلام كـه عبـارت از         قرآنعلائم نوشتاري    هاي شنيداري و  متقس
نيـز همـين نكتـه را       » سـنايي «بيت زيـر از     ). 110و109 صاشعري،  (فعل خداست، قديم است   

  :كندتأييد مي
  حرف با او اگرچه همخوابه است          بي خبرهمچو نقش گرمابه است

  )174 ، صرضويبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                             (                 
دم       )صفتش را حدوث كي سـنجد     (اما بيت دوم به خصوص، مصرع اول       ، اعتقـاد وي را بـه قـ

  .رسانداست، به اثبات مي» اشاعره«كلام خدا كه بر اساس عقايد
كـلام خـدا را نفـسي و        » اشـعري «.  معتقدنـد  نقـرآ به قـديم بـودن      » اشاعره«و  » اهل حديث   «

م است كه با گوناگوني كلمراد از كلام نفسي همان امر ثابت در ضمير مت         . معنوي مي شمارد  
حتي حـروف، حركـات و كلمـات        » حنابله«). 96صشهرستاني،  (شود  عبارات، مختلف نمي  

تنهـا بـه محـدث     » انمعتزلي«). 17، ص الباب الحادي عشر  حليّ،  (دانندرا قديم مي  قرآن  مكتوب  
) ق415.م(ار معتزلـي  عبدالجباستدلال  . دانستند »مخلوق«بودن آن بسنده نكردند؛ بلكه آن را        

ر نماينـد كـه ايـن    مخلوق بگوييم، ممكن اسـت مـردم تـصو    را غير قـرآن   اگر كهچنين است 
بـه  » توحيـد «كه از   احتمال وجود دارد    اين  كتاب به صورت ابدي همراه خداست و همچنين         

 از لفـظ    قـرآن در مـورد    ) ق413.م(شـيخ مفيـد   ). 218صعبـدالجبار،   (كشيده شـوند  » تنويث«
 مفيـد، (لام خـدا و محـدث اسـت       ـ، ك ـ رآنـ ق ـ  كـه    اسـت  دـ معتق ـ  و ردهـفاده نك ـ ـخلوق است ـم

دث       «؛ وي براي اثبات قول خود به آية شريفه          )18-19ص ن ربهـِم محـ ن ذكـرٍ مـ أتيهمِ مـ » ...مايـ
ضـمناً  .  به محدث بـودن خـود اشـاره مـي نمايـد     قرآنناد كرده است كه در آن    است) 2 /انبياء(

  .مي باشد قرآنبه معني » ذكر«ة واژ
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  تر از شرعقل نازلع. 2 

نفـس  «و  «عقـل كـل  «خدا قرار دارنـد و   ، در جايگاهي پس ازقرآنو )ص(د، محم حديقه  در
  :هستند) ص(» محمد«از چاكران » كل

  خاك گشته دركويتقل كل        عس كل آب رانده در جويت         نف                     
  )64 ي، صحسينبه تصحيح ، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه                                                (

  ايد بودـوش بــعقل داند كه گ      رمود         ـطفي فــهر مصالح كه مص                     
  هيــام اللــه نــل را بــل كــعق      راهي         ــم گمــردم ز بيــن بكــم                     

  »عاً و أنابــرَّ راكــخَ«ش او ــپي     حراب         ـــــوار در م ل داودـــعق                     
  ه ديده رودــوي او بـــوتيا ســت     يده رود         ـل قد خمــش او عقــپي                     
  عقلرسي به حق نه بهايمانكه به     نقل جان ساز هرچه ازو شد نقل                              

  )61، صهمان(
  

  گيرينتيجه

هـا،    سنايي با طرح و ارائة بسياري از معتقدات كلامي شيعه و رد برخي از اصول ديگر فرقـه          
اصـول   را كـه از   » رؤيـت «وي  .  خود را به اين گـروه نـشان داده اسـت           گرايش و اعتقاد قلبي   

» ي و قيـاس   أر«پذيرد و يـا     را نمي » معتزله«كند و طريقة اعتزال     است، رد مي   »اشاعره«ي  فكر
نمايد؛ اما  ها براي وصول به حقايق هستي تلقي مي       است، بدترينِ راه  » حنفيان«را كه از اصول     

خصوص، اشعري را مطـرح سـاخته و آنهـا        هها، ب  ديگر فرقه  گاهي نيز برخي از اصول كلامي     
  . تأييد قدمِ كلام االله تعالي، مانندرا تبيين نموده است

تحقيـق و بـه دور از تعـصب، حقـايق كلامـي را از نـزد هـر         بـا   توان گفت كـه سـنايي          مي  
كـه بيـشتر     بـا توجـه بـه اين       . داده اسـت  جويـان ارائـه     گروهي كه باشد، برگرفته و به حقيقـت       

تقدات كلامـي شـيعه و گـاهي اشـاعره سرچـشمه            ـخور مع ـ ـلامي وي، از آبش   ـهاي ك هـانديش
هاي اين دو فرقه را به همـديگر نزديـك           وي قصد دارد ديدگاه     كه   توان گفت گيرد، مي مي

  .  سازد و به اصطلاح بين آن دو تقريب به وجود آورد
 نيـز  و »حنفيـان « و »اشاعره« ه زمان تسلط  درشرايط آن روزگارك  » سنايي«اين طرح جديد         

است، امري شگفت وتازه است كـه نـشان         »معتزله«همچنين افول گروه   ،»شيعه«تدريجي رشد
شـود  مـي  پيشنهاد . بيني عميق و ستودني وي داردوسعت انديشه، دوري ازتعصب و روشن  از
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ور جـدي در    اسـت، بـه ط ـ    » اشـعري «و  » شيعه«كه همان تقريب دو مذهب      » سنايي«اين طرح   
  .   تري در اين زمينه برداشته شودرهاي مؤثامو گ ،محافل مذهبي و فرهنگي مطرح

  
  منابع 

  . كريم قرآن
  ، تحقيق محمد بن اسماعيل بـن ابـراهيم بـن المغيـره            مقالات الاسلاميين  الاشعري، ابوالحسن،   

  .م1910الجامع الصحيح، ، قاهره، 1ج    
  ،، تهـران  2چرا پورسـينا،    ـ زه مةرجـ، ت لاميـلام اس ـمان در ك  مفهوم اي وشي هيكو،   ـزوتسو، ت ـ اي
  .1380روش، س    

  انتشارات آسـتان    ،مشهد، به اهتمام مهدي محقق،      الباب الحادي عشر   حليّ، حسن بن يوسف،     
  .1368قدس رضوي،     

  هران، ـ، ت ـ8چعراني، ـن ش ــحـس ـوالـلم اب ـرح به ق ـ  ـه و ش  ـرجمـ، ت المرادكشف ،____________  
  .1376 ه،كتابفروشي اسلامي    
  د محمـد صـادق عـارف،    ، ترجمة سـي شيعه در برابر اشاعره و معتزله     اشم معروف،   ـحسني، ه ـ ال

  .1379هاي اسلامي آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش، مشهد، 3چ    
  يادنامـة دكتـر محمـد جـواد        (سـعي مـشكور   ،  »بررسي كلامي مسئلة امامـت    «مد،  ـاتمي، اح ـخ

  .1374پايا، تهران، ، گردآورنده سعيد ميرمحمد صادقي، )مشكور    
  تهـران    ، به اهتمـام و تـصحيح نـذير احمـد،     مكاتيبسنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم،      

  .1362كتاب فرزان،     
  ، تهـران، 5چ بـه تـصحيح مـدرس رضـوي،        ريعه الطريقـه،  ـديقه الحقيقه و ش   ـح ،____________ 

  .1377هران، انشگاه تدانتشارات     
  .1380سنايي، ، تهران،5چ، به تصحيح مدرس رضوي، ديوان  ،____________ 
  تهـران،  ، به تصحيح و با مقدمة مـريم حـسيني،          حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه     ،____________ 

 .1382نشر دانشگاهي،     

  ، بـه  لات الانـام  رفه مقـا  ـي مع ـ ـعوام ف ـ ـ ال ةصرـتب،  )منسوب(ني رازي ـد مرتضي، بن داعي حس    سيـ
 .1383اساطير، ، تهران، 2چتصحيح عباس اقبال آشتياني،     
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   بـه تحقيـق محمـد سـيد گيلانـي،      الملل و النحـل،  محمد بن عبدالكريم،   هرستاني، ابي الفتح  ش
  .دارالمعرفه، بي تا، بيروت، 1ج    

  .1373ي، انتشارات و آموزش انقلاب اسلام، تهران، 4چ، نهج البلاغهد جعفر، شهيدي، سي
  .1385دارالفكر، ، قم، 2چ، نهج الفصاحهشيرواني، علي، 

   المعـارف   ةسازمان داير ، تهران،   2ج،  ع المعارف تشي  ةدايرصدر حاج سيدجوادي و همكاران،      
  .1368ع، يتش    
  ، 9چد هاشم الحـسيني طهرانـي،   ـق سيـح و تحقيـ، تصحيوحيدــالتمي،  ـن بابويه ق  ـدوق، اب ـص
  . ق1427ر اسلامي،  نشةمؤسسقم،     

  .چاپخانة علميه، بي تا، قم، 1ج،  الهداهةاثباعاملي، حر، 
  ، 7ج، به اهتمام مـصطفي حلمـي و همكـاران،     عدلـتوحيد و ال  ـي ابواب ال  ـمغني ف ـالدالجبار،  ـعب

  .ق 1961 -1965ه للتأليف و الانباء و النشر، المؤسسه العامه المصرياهره،     ق
   اسُوه،هران،ـتاي، رهـحمد باقر كمـ، ترجمة ماصول كافييعقوب، ن ـني رازي، محمد بـليك
    1370.  

  انتـشارات علميـه   ، قم، 1ج، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي،        اصول كافي  ،____________ 
  .اسلاميه، بي تا    

   .1383 سايه، تهران،  العابدين قرباني لاهيجي، زينة، با مقدمگوهر مرادلاهيجي، عبدالرزاق، 
  .1381 اساطير، ، تهران،2چ، ترجمة ابوالقاسم سرّي، هاي اسلاميفرقه  مادلونگ، ويلفرد،

  .ق 1403دار احياء التراث، ، بيروت، 23ج، بحارالانوارمجلسي، محمد باقر، 
  .1368كتابفروشي اشراقي، ، تهران، 6چ، تاريخ شيعهمشكور، محمد جواد، 

  ، 4 چچـي، حات كـاظم مـدير شـانه   ـوضي ــدمه و تـ، با مق   فرهنگ فرق اسلامي    ،____________ 
  .1384 بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد،     

  صـدرا،  ، قـم،  23،چ2ج،)كلام، عرفان و حكمـت عملـي  (ات علوم اسلامييكلمطهري، مرتضي،  
    1384.  

  ، بـا    المختـارات  اوائل المقـالات فـي المـذاهب و       وعبداالله محمد بن النعمان الحارثي،      ـمفيد، اب ـال
  .ق1371چرندابي، ، تبريز فضل االله زنجاني، ةحواشي و مقدم    
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  ازمان چـاپ و انتـشارات وزارت   ـس ـهران،  ـت ـ،  اسـلام ،  )زير نظـر  (اظمـنوردي، ك ـوسوي بج ـم
  .1383فرهنگ و ارشاد اسلامي،    

   ة بـا مقدم ـ بي مينوي، به اهتمـام نـصراالله تقـوي،   ـصحيح مجتـ، توانـدياصر خسرو، ابومعين،   ـن
  .1380معين، تهران، زاده، تعليقات دهخدا، تقي    

  تـصحيح و تعليقـات محمـود     و ، مقدمـه  المحجوبكشفهجويري، ابوالحسن علي بن عثمان،      
  .1384 سروش، ، تهران، 2چعابدي،     
  
  
  
  


